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تواند دستاوردهاي فراواني برراي ندرد    بديع مي كاوشگري در متون كلاسيك فارسي با نگاهي       

از سوررئاليسر،  ييري   . ادبي داشته باشد و زمينۀ درك راستين در هر دو حوزه را بهرار ماران رورد  

به جراي رن برا   ثيرگذار غرب است كه سعي داشت از حاكميتّ عدل و منطق بياهد و أهاي ت ميتب

به هرد  خرود كره رسريدن بره ندطرۀ       ... و  رويا  نگارش خودكار  خواب: هاي خود از قبيل روش

فارسري  اين ميتب با تمام تاثيراتي كه در ادبيّرا  جهران گذاشرت در ادبيّرا      . علياست دست يابد

ايرن   در. توان در مثنوي مولانرا ماراهده كررد    هاي رن را مي ژگي بسياري از وي .ده نبوده استساب بي

هاي سوررئاليستي اين  مداله با تييه بر سه دفتر اوّل مثنوي طرحي ارائه شده است كه در رن ويژگي

 در عرين حرال برا وجرود برخري      .ها قابل ملاحظره اسرت   ها و بيت اناثر شگر  در دو محور داست

در . سوررئاليسرتي صرر  دانسرت    توان رن را يك اثر كه به چا، مي خورد  نمي ابها  صوريتا
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 مددّمه

. اسرت « 7سوررئاليس،»ا  و هنر قرن بيست،  ميتب ثيرگذار اروپايي در ادبيّأهاي ت ييي از ميتب

گررد هر، رمدنرد و    «  رتونرندره ب»هنگامي كه دادائيس، در حال از بين رفتن بود  پيروان رن به رهبري 

« فرا واقع گرايري »به طور رسمي سوررئاليس، يا ( م   72)طرح ميتب جديدي را ريختند كه در سال 

خودكاري خالص رواني »: از نظر اصطلاحي رندره برتون سوررئاليس، را چنين تعريف كرد .ناميده شد

يعنري  . ميتوب يا به هر نحو ديگر كه منظوررن عبار  است از فراگرد واقعي اندياه به طور شفاهي يا

« .تدرير اندياه فارغ از هرگونه ضوابط عدلاني و مستدل از هرگونه ملاحظۀ اخلاقي يا جمرال شناسري  

باريند و   كند  ام مرزهايي كه انسان را محدود ميكوشد تم اين ميتب مي .( 11: 7312د حسيني  سيّ)

 .  پويرا و در حرال رشرد و تيامرل هسرتند     ككره در رن همره چيرز متحرر      جهاني را به او عرضه كند

كند و اساساً وجود انساني  را نفي مي «عدل و جنون  واقعيتّ و توهّ،»هاي دوگانه  سوررئاليس متعارض

 .(27 : 7311ادونريس   ) دائر، باشرد   داند تا وحد  خود را بدست رورد و در حال ابتيرار  مي را لازم

هاي عدل در شرناخت حرق پري بررده      لامي به محدوديتهاي نخستين اسعارفان و صوفيان نيز از قرن

رنان در پي كاف و شهودهاي باطني و هيجانا  دروني خرود بره شرناختي صرحي  از جهران      . بودند

اند  و اين قدمي شرد در راه مبرارزه   بررمدند و بر اين باور بودند كه به درك راستيني از حديدت رسيده

ه به روش صروفيه در  ي از عارفان به نام ايران است كه با توجّخداوندگار مولانا يي. با عدل و استدلال

او از همران رغراز   .حالت ناخودرگاهي و غلبۀ احوال و هيجانا  دروني به سرودن مثنوي پرداخته است

همچنان كره در  . كندخواند كه نفس نايي را به نامه و سخن تبديل مي اختياري ميمثنوي خودرا ني بي

رينش بار را به مولوي نه فدط رف اش در سرودن شعر اشاره كرده استاختياري ه بيديگر رثار او بارها ب

كنرد و بره    خود و جهان از طريق شعرش شركت ميكند بليه به شيلي در خلاقيّت  زبان شعر بيان مي

عرفان زبان بيان ذهن ردمي در حركت و شتاب به سوي معبود » .شناسد ۀ شعرش خود را بهتر ميوسيل

 دو هرر  .انرد  ت بردهيس، زبان ذهن انسان است  در ميان اشيايي كه ك، ترين سه، را از واقعيّو سوررئال

حسرني   ) «.اي ررماناهر ذهني هسرتند و در ترلاش برراي كارف روان ردمري      در جست و جوي گونه

7312 :141)  
 

                                                      

 
-Surrealism 
 
-Andre  Breton  
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‌ضرورت‌تحقيق

هرا بره ايرن    هاي سورئاليستي رثار شاعران برجسته از سويي دليل روييررد رن شناخت مؤلفه

سراختاري رثرار    هراي خرا ّ  ها و ويژگيكند و از سوي ديگر برخي از زيباييميتب را روشن مي

هراي  در اين مدالره برررني، كره برا چنرين روييرردي بره بررسري ماخ ره         . كند ها را رشيار مي رن

ر باشد كه اين شاعسورئاليستي مثنوي مولانا بپردازي، ضرور  رن ه، روشن شدن اين موضوع مي

هراي  در باب پياينۀ پژوهش در شرباهت  .از دستاوردهاي اين ميتب استفاده كرده است تا چه حدّ

عرفران و  »كتراب   ميتب سوررئاليس، با عرفان و ت وّ  كار ارزشرمندي كره انجرام شرده اسرت      

اي به نام  رقاي دكتر حسين فاطمي در مداله .شاعر و منتدد سوري است« ردونيس»اثر « سوررئاليس،

در مدام دفاع از مولوي بررمد و سوررئاليسر، مولروي را نره از    « ي سوررئاليس، در شعر مولوينوع»

هراي عرفراني    و خلسره  هاي شهودي مبتني بر جرذبا   و غير اخلاقي بليه از نوع تجربه نوع منفي

ترري در ايرن    بحث مف ّرل « ا  شمست ويرگري در غزليّ»دكتر فاطمي در كتاب  .ناان داده است

هاي سوررئاليستي در  اي مولانا در مثنوي معنوي و جلوهه اندياه ا در زمينۀامّ. ه كرده استباره ارائ

كره   هراي صروري   افزون بر شباهت. اين اثر شگر  پژوهاي به صور  مستدل انجام نگرفته است

هراي   كه برا اندياره  بين اين دو ميتب شرحش گذشت  سوررئاليس، داراي هفت فن يا اصل است 

امرشرگفت    -7: هفت فن سوررئاليس، عبارتنرد از . اندياۀ مولانا قابل تطبيق استعرفاني همچون 

               اشررياس سورئاليسررتي   -6ت رراد  عينرري    -1ديرروانگي   -4نگررارش خودكررار    -3رويررا   - 

 (. 773:732زارعيو مظفري )طنز -1

 

‌سوررئاليسم‌و‌نمود‌آن‌در‌مثنوي‌معنوي‌مولانا

 هاي مثنوي ذكر اين نيته ضروري است يتوييردهاي سوررئاليستي در حياپيش از بررسي ر       

تروان   لرذا نمري  . ها فاصله است قرنپيدايش ميتب سوررئال به شيوۀ غربي   كه ميان افيار مولانا و

هرا و روييردهراي فررا واقعري      ويژگري به رغ،  .هاي مثنوي را صرفاً سوررئاليستي دانست حيايت

هاي رنيه توجّه خوانندۀ سوررئاليست را بره خرود    بيتهاي مثنوي و  در بطن حيايت شگفت انگيز

 .به سبب فاصلۀ زماني بسريار رن اسرت   كه هايي نيز وجود دارد تفاو  ها و تعارضجلب مي كند  



      
 

 
  

    

 جلوه هايي از سوررناليسم در مثنوي معنوي مولانا           743
 

رزادي ذهن و اندياه از تفي ر و تعد ل و هرگونه قيرد و بنرد ييري از ايرن       ها بر كيد سوررئاليستأت

ه سرودن شعري در وزن عروضري و در قالرب مثنروي نيازمنرد اندياره      واض  است ك. موارد است

اين چارچوب و  بنابر .است  حال رنيه اكثر رثار شعري سوررئاليس، در قالب رزاد و فاقد وزن است

در  .گيررد  رن در تعارض با اين اصرل قررار مري    شعري شالودۀ اين اثر شگر  مولانا و قالب خا ّ

انگيزد از رن جهرت كره چگونره     ب خواننده را برميكه تعجّ هد شد ادامه به موضوعاتي اشاره خوا

 . ممين است شاعري در قرن شا، چنين زيبا اصول سوررئاليس، را در شعر خود رعايت كند

 :در ادامه بررني، تا مطالب را به صور  فهرست وار بيان كني،

‌خواب‌و‌رويا‌.1

هراي   تل معرفت و شناخت و ييري از فعاليّر  براي هنرمندان سوررئاليست  رويا ييي از وساي»     

رنان با تراثير از رراس روان شناسري يونرب  برراي خرواب و رويرا        .ريد بخش ذهن به شمار ميالهام 

صوفيه از ديرباز به مسالۀ خرواب و رويرا   (. 13-14:7311اسماعيلي )« .اند ت بسيار زيادي قائليّاهمّ

 افتد و تنها تخيّل اسرت  مي اب حواس مادّي انسان از كارها هنگام خو به اعتداد رن .دادند ت مييّاهمّ

و بنابراين با قطع ارتباط انسان با دنياي خارج  پيرروي از قروانين   . دهد خود ادامه مي تكه به فعاليّ

 شود و قوۀ تخيّل به مااهدۀ رن بخش از ضمير انسان مري پرردازد   شرايط دنياي واقع نيز تعطيل مي

هراي   از جلروه  ييي .شود كه در بيداري مااهده مي تر از رن چيزي است قعيتر و وا دهكه بسيار ارزن

در نظرر مولانرا همچرون    . دهد است كه از خواب و رويا ارائه مي قدر  نمايي مولانا نيز  ت ويري

عروال،   حالت روح در چرا كه در اين. عارفان ديگر خواب و رويا سبب راحتي جس، و روح است

ي مولانرا  در مثنوي معنو .گذارد ظهور مي مادّي رن پا به عرصۀغيرو بعد كند  مي هاي سفر ناشناخت

 :شود كه به خواب و واقعه اشاره شده است هاي يافت مي نيز نمونه

ي در اين داستان شاه كه در درمان كنيزك از ابزار و علل و اسباب مادّ :داستان‌شاه‌و‌كنيزك -7-7

به درگاه الهي متوسلّ شد و در همرين حرين خروابي     ضر عاميد گاته بود به دعا و نيايش توأم با تنا

در واقرع شراه بره     .سرازد  راهنمرايي غيبري را فرراه، مري     رسد و زمينرۀ  خدايي در مي چون كيمياي

 :د دوبارۀ او محسوب مي شوداي مي رسد كه عنايت خداوند ندطۀ شروعي براي رغاز تول  حلهمر
‌انررردر‌آمررد‌بحررر‌ببهررايش‌برر ‌جرررو  ‌چون‌بررآورد‌از‌ميران‌جران‌خررو ‌‌‌‌
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‌خوابررش‌در‌ربررود‌‌‌در‌ميان‌‌گريرر ‌
‌آن‌خيالي‌كر ‌ش ‌انردر‌خرواب‌ديرد‌‌‌

 

‌ديررد‌در‌خررواب‌او‌كرر ‌ويررري‌رو‌نمررود‌
‌در‌رخ‌مهمرررران‌هررررمي‌آمردوديررررد‌‌

 (11-1/37د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عالمي كه روح او در  .دهد ه او را به عال، ناشناخته سوق ميشود ك د با سفري رغاز مياين تول »      

او برا سرفر خرود از حروزۀ     . شرود  مي رن به صور  موق ت از علايق مادّي و شواغل جسماني رزاد

شود كه در بيرداري از درك و دريافرت    رود و حدايدي بر او الهام مي درگاهي به ناخودرگاهي ميخو

 (.11: 7311زماني  ) «رن عاجز و ناتوان بوده است

راماگري كه بواسطۀ رواز دلاويز خود شرهرتي بره دسرت رورده برود در     :‌داستان‌ويرچنگي‌-1-2

گرداب وابستگي هاي دنيويفرو مي رود و تا حدي مستِ اين هنر خويش مي شود كه بره گمرانش   

دنيايي كه پير در رن فرو رفته بود دنياي پر سرر و صرداي قرال    .در همۀ عمر اين رواز همراه اوست

و توجّهي به حديدت درون خود نمي كرد ازين رو غرق خواهش بود چرا كه به برون مي نگريست 

هاي نفساني شده بودتا اينيه رواز خوش او به ناخوشي گراييد و ديگر كسي طالب سراز و رواز او  

او پس از بيدار شردن از غفلرت چنرب    . پيوند اميدش از خلق گسست و دل به اميد حق بست. نبود

 .د بميرد و به حياتي تازه دوباره زنده شود به گورستان رفتخود را برداشت و با اين هد  كه از خو
‌چرنگ‌زد‌بسيرار‌و‌‌گريران‌سرر‌نهراد‌‌‌

‌رستازحبس‌جانش‌مرغ‌برد خواب‌
 

‌چنرگ‌برالين‌كررد‌و‌‌بررر‌گروري‌فتراد‌‌‌‌‌ 
‌چنررگ‌و‌چنگرري‌را‌رهررا‌كرررد‌و‌ب سررت

 (2299-1/2298د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حوزۀ خودرگاهي خارج مي شود نمادهاي ناخودرگراهي در درون او   كه پير چنگي از زماني        

او با عبور از خودرگراهي و اعتمراد بره خرود بره       .ظهور پيدا مي كند كه بارزترين رنها خواب است

رسريد ترا از رن دنيراي تنرب و      بايست به يك رزادي مري  پير مي. ناخودرگاهي وارد مي شودحوزۀ 

بنابراين پيرر در   .ا به امور ظاهري مااول كرده بود رهايي يابدتاريك جسماني كه تمام حواس او ر

اثر رياضت و ذكر و خلو  خود با پروردگار توانست در عرالمي روحراني و فراترر از زمران قررار      

رسد   ر مددّمه مطرح شده بود به نظر مياكنون با توجّه به پرساي كه د (617: 7311زماني  .)بگيرد

توانرد دليرل برر اثبرا       اي از الهام رسيده بود مي پير در طي رن به گونهفرايندي كه در اين حيايت 

و ه به توضيحاتي كه در ايرن حيايرت دربرارۀ خرواب     لذا با توجّ .اندياۀ مولانا در اين زمينه باشد
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ي و الهرام و شرهود نرزد    بايست ميان الهام و شرهود در عرفران و هنرر عرفران     الهام پير گفته شد مي

اضت و صيدلي كردن او  گذارد  الهام و شهود در عرفان و هنر عرفاني بر اثر ريها تف سوررئاليست

ريد در واقع اين لطافت روح استيه به صور  كاف و شهود با خلاقيتّ هنرري   درون به دست مي

ازين رو خلاقيتّ  در حوزۀ عرفان بررمده از ضمير خودرگراه   .ي مي شود و ظهور پيدا مي كندمتجل 

ي ت روير بخاري از   ا در اندياۀ سورئاليست الهام به معناامّ  تر و استعلايي استو مح ول منِ بر

ها و فرافيني اميال سركوب شدۀ هنرمند است به همين جهت مرنِ سوررئاليسر،    توهّما   خواسته

 .يك منِ فرودين است نه يك منِ برتر

‌:هاي‌وادشاه‌جهود‌هاي‌ديگر‌در‌بيت‌نمون ‌-1-7
‌واح‌راهرررر‌شربرررري‌از‌داا‌تررررن‌ار

‌
‌كررررني‌الررررواح‌را‌رهررراني‌مررري‌مررري‌

‌(1/799د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
لروح اذهران  ندروش    كنري و از     ارواح را از دام ابدان رزاد ميخداوندا تو چناني كه هر شب       

  .كني خواطر را محو مي
‌رهند‌ارواح‌هرر‌شرز‌زيرن‌  ر ‌‌‌‌‌مي

‌شررز،‌ز‌زنرردان‌برري‌خبررر‌زنرردانيان‌
‌انديهررو‌و‌سررود‌و‌زيرران‌‌نرري‌ ررم‌و

‌خرواب‌هرم‌‌‌حال‌عارف‌اين‌برود‌بري‌‌
 

‌فار رران‌از‌حكررم‌و‌گ تررار‌و‌  رر ‌‌‌ 
‌شررز‌ز‌دولررت‌برري‌خبررر‌سررل انيان‌‌‌‌
‌نررري‌خيرررال‌ايرررن‌فررر ن‌و‌آن‌فررر ن

‌هُررم‌رُ دررودن‌زيررن‌م ررر ا‌‌‌‌:‌گ ررت‌ايررزد‌
 (798-1/782د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ي حواس او رهد و بطور كل  ضيّا  جسماني ميهمۀ شرايط و مدت بواسطۀ خواب  ردمي از قيد       

شود و از احروال دنيرا و    يدي همياه اين حالت براو چيره ميعار  حد. شود از اين عال، مندطع مي

 .عال، مادي و تعلدا  رن صر  نظر مي كند
‌اسز‌جان‌هرا‌را‌كدنرد‌عراري‌ز‌زيرن‌‌‌‌

‌
‌سِررر ا‌ا لنمرروا‌ا خدررو‌الم رروت‌اسررت‌ايررن‌‌‌‌

‌(1/022د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در رويا جهان حس  سر تسلي، فرود مي رورد و كل منطق زبان و نظام خطي زمان و روابرط  »       

علي و معلولي دره، مي ريزد  عاد  از رن پيراسته مي شود و مرزهاي قاطع ميان انسان و جهان و 

 (736: 7311ردونيس  )«..اشيا از بين رود
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‌1نگار ‌خودكار.‌2

نگارش خودكار به معني . هاي سوررئاليس، است ترين تجربه نوشتن غيرارادي ييي از اصولي»       

و نوشتن رنچه در ضمير ناخودرگاه مي گرذرد  . رهايي ذهن از قيد عدل و منطق و قواعد ادبي است

كافي است شاعر ذهن را از واقعيت هاي بيروني خالي كند و اشتاالا  عرادي ذهرن را بزدايرد رن    

با برداشتن هرگونه نظار  فير از گفتار  رن را در ندطه اي متمركز و رن گاه شروع بره نوشرتن    گاه

 (.7311: 1اسماعيلي  ) «.كند

نوشرتن و گفرتن   . شطحيا  عرفاني دارد ها  شباهت بسياري به نگارش خودكار سوررئاليست       

ا را بره نگرارش   مولانر  سرخنان   فضاي فراتر از ماده است در قرار گرفتن از كه ناشي بدون اندياه

شرود كره برا     ميان سخناني بر زبان او جاري ميدر اين  ها نزديك كرده است  خودكار سوررئاليست

رورد كه براي ديگران قابرل درك   او سخناني بر زبان مي. تفاو  استم نُرم و عاد  همياگي زبان

ي از عارفان دربارۀ رن سرخن  رديگراست كه مولوي و بسيا« منِ»اين نگارش خودكار همان  .نيست

 :اند  همان من كه انجام دهندۀ اصلي است گفته
‌ترو‌ز‌ ررآن‌براز‌‌خروان‌ت سرير‌بيررت‌‌‌‌‌
‌گررر‌بارررانيم‌‌تيررر‌آن‌‌نرري‌‌ز‌ماسررت‌

‌

‌مرررا‌‌ر م يرررت ‌اِي‌ر م يرررت:‌گ رررت‌ايرررزد‌
‌مرررا‌كمررران‌و‌تيرانرررداز ‌‌خداسرررت

‌(116-1/111د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌در‌‌مرا‌ز‌‌توسرت‌‌ما‌‌چو‌ناييم‌و‌نروا‌‌

‌هرراي‌مررا‌مرررا‌ع ررد ا‌هرراييم‌و‌هسررتي
‌

‌مرا‌چو‌‌كروهيم‌‌ودردا‌در‌مرا‌زتوسرت‌‌‌‌‌
‌ترررو‌وجرررود‌م لقرري،‌فررراني‌ندرمرررا‌‌‌

‌(688-1/122د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌:داستان‌اخت ف‌كردن‌در‌چگونگي‌و‌شكل‌ويل‌-2-1

دست بر اندام  ديار هر كدام مردم رن. ندده اي تاريك قرار مي رورند و در خانه ها پيلي مي هندي     

اگرر در رنجرا شرمعي     ...كردن ييري براد برزن  ديگرري سرتون و      سودن و چيزي تجسّ، مي پيل مي

برراي  كند  مولانا بيان مي .رفت ها از ميان مي شد و اختلا  يدرخايد شيل حديدي پيل نمايان م مي

چررا كره ايرن     .زد سرا  را بره كنرار   هاي ساتر محسو ها و پرده شناخت حديدت مطلق بايد حجاب

                                                      

 
-Automatism 
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از ايرن  او در بخاري   .هاي محدود و نارساي عدلي و تجربي اميان پذير نيسرت  شناخت با مدياس

تي يگانه دارد و هر انساني كه بره  گويد كه گويي با جبرئيل و حق هويّ داستان به گونه اي سخن مي

د رنچه را بره گروش و چار،    بتواناو واصل شود بايد حواسي جز حواس ظاهر پيدا كرده باشد  تا 

 .بيند  بانود و ببيند شنود و نمي ظاهر نمي
‌چريز‌‌ديرگر‌‌مرراند،‌امـررا‌گر تنررش‌‌‌
‌ني،‌تو‌گويي‌هم‌‌ب ‌گرو  ‌خويهرتن‌‌
‌همچو‌آن‌و تي‌ك ‌خرواب‌انردر‌روي‌‌
‌بهنوي‌از‌خرويش‌و،‌‌وررنداري‌فر ن‌‌‌
‌آن‌‌تدو ‌‌ز فتت‌‌ك ‌‌آن‌نه رد‌تدوسرت‌‌

‌

‌برري‌م رن ش‌‌‌برا‌تررو‌روحُ‌القدردگ‌گويرد‌‌‌‌
‌ن ي‌من‌و‌ني‌ ررير ‌‌مرن‌اي‌هرم‌ترو‌مرن‌‌‌‌‌
‌تو‌ز‌ويش ‌خرود،‌بر ‌ورريش ‌خرود‌شروي‌‌‌‌‌
‌با‌تو‌انردر‌خرواب‌گ تر ‌سرت‌آن‌نهران‌‌‌‌‌
‌  ر ر ‌گراهِ‌درد‌ترو‌اسرت‌‌‌‌‌ ‌ دلزا‌است‌و 

‌(‌1280-7/1289د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هاي ماترك يا قابرل   چيز ديگري بگويد كه از نوع تجربهخواهد به ما  پيداست كه مولانا مي»       

كند  كره   شنيدن رن  حس و هوش ديگري طلب ميزيرا  .ح ول براي همگان در اين جهان نيست

تا زماني كه حس و . تجربي و اين جهاني ميسّر است« منِ»با فرو گذاشتن و بربستن حس و هوش 

او تحدرق   تجربري و حرس و هروش   « منِ»فناي  در نتيجۀ« تُو نُه د تُو»يا « فرامن»هوش روحاني 

فرا »يا « فرا تو»به عبار  ديگر  .گفتن رن چيز ديگر و انتدال رن به مخاطب اميان ندارد نيافته است 

در نهان با يا ديگري  پنداري جبرئيل يا حق  گويد و تو مي سخن مي« من»يا با « تو»است كه با « من

 (746-1: 7311پورنامداريان  ) «.گويد تو سخن مي

‌:ها‌بيت‌نمونو‌-2-2
‌وآن‌دعرا‌از‌دوچهمش‌رفت‌مياشك‌

‌كند،‌چرون‌او‌فناسرت‌‌آن‌دعا‌حق‌مي
‌واس  ‌‌مبلروق‌نرري‌‌انرردر‌‌مرريان‌‌‌

‌

‌خررود‌‌از‌وي‌‌مرري‌برآمررد‌‌بررر‌سررما‌برري‌
‌آن‌‌دعرررا‌و‌آن‌اجررررابت‌از‌خداسرررت‌
‌بيببررر‌ز‌آن‌لابررر ‌كرررردن‌جسررم‌وجرران

‌(2219-7/2222د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌بررودش رر ‌‌م لررق‌آن‌آواز،‌‌خررود‌از‌

‌گ رت ‌او‌را‌مررن‌زبرران‌و‌چهرم‌ترو‌‌‌‌
‌و ل رر ‌چررون‌شرردي‌م ررن‌كرران ‌ ‌از‌‌

‌

‌برررود‌گررچررر ‌از‌حلرررقوا‌‌عررربدا ‌‌‌
‌من‌حرواگ‌و‌مرن‌رضررا‌و‌خهررم‌ترو‌‌‌‌

‌ل رر تررو‌را‌بررراشم‌كرر ‌كررران ‌ا د‌‌‌مررن‌
‌(‌1871-1/1879د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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يي كلام او از قيد قواعد عدلري و زبراني شرده    رهايي مولانا از حجاب هاي مادّي موجب رها       

بررد در واقرع    و كلمرا  و تركيبراتي كره بره كرار مري      زبان او  زبان عرادي روزمرره نيسرت    . است

هاي كثر  و  در نتيجه تا زماني كه حجاب. است قابل ادراك هايي هستند كه تنها براي كاملاً پوشش

 .ت پيدا كردتوان به حديدت وجودي من دس پابرجاست نمي انانيتّ

 

‌امر‌شگ ت‌و‌خارق‌العاده.‌7

جايي كه . فضايي جالب براي جولان دادن نويسندگان سوررئاليست است« 7گروتسك»قلمرو       

دهنرد  ترا    ي  شگفت و جادو دست به دست هر، مري  در رن ناهماهنگي  غرابت  اغراق و زياده رو

ها در پي شيستن مرزهاي واقعيتّ  يستسوررئال. فضايي سوررئاليستي را براي نويسنده فراه، كنند

ترا بره رن چره در     گذاشتند ها تخيلّ خود را رزاد مي رن. ه بسيار داشتندمحدود  به امور شگفت توجّ

نوشتند و در ايرن   مي كرد ها الدا مي دارد راه يابند  رنگاه رنچه خيال به رن وجود« فرا واقعيتّ»دنياي 

رتيب شگفت و واقعيتّ باه، به اين ت. يافت ها راه مي ه ذهن رنب العاده  بيش از همه ميان امور خارق

اسرت  در   هرا  ا كه رسيدن به رن هد  سوررئاليستتواند واقعيتّ اصيل ر شوند و ذهن مي ييي مي

در بسرياري مروارد امروري ماراهده     در مثنوي مولانا  ( 777:732مظفري و زارعي )«.رن ميان ببيند

و  كره نبايرد بره حرواسّ     مولانا بر اين باور است. ندهستلال خارج كه از دايرۀ عدل و استد شود مي

چيزجز  ادبيّا  نبايد به هيچ: گفتند ها مي همان گونه كه سوررئاليست منطق و عدل جزوي پرداخت 

. ها شده باشد بپردازداي كه از تمام قيود منطدي و هنري و يا اخلاقي ر تظاهرا  و نمودهاي اندياه

كه مولانا براي بيان مداصد عرفاني خود به كر ار از امور شگفت بهره جسته  تتوان گف به جرئت مي

 .است

يرد  چرون توسروي گورسرتان     داستان سوال كردن عاياه از م طفي كه امروز باران بار -3-7     

هاي تو چون تر نيست؟ مولانا در بخاي از اين داستان ت وير يك روز براراني و ابرري    رفتي جامه

امرروز  »به اين ترتيب كره  . شود بيان مي(  )ن عاياه همسر پيامبر كه از زبا پروراند مي را در ذهن

                                                      

 
-Grotesque  
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بيرن، پيرامبر    هايرت را خريس نمري    هوا ابري بود و باران باريد شگفتا كه با وجرود بارنردگي لبراس   

 (3 6: 7311زماني  ) «.رداي تو را: چه پوشاي بر سر  افيندي عاياه مي گويد: فرمودند
‌جرويي‌شرتاب ‌‌‌مري‌گ ت‌ويغمبر‌چر ‌‌

‌ب ررويم‌‌در‌لرررلز‌هايررت‌مرري‌جامرر 

‌

‌گ ررت‌برراران‌آمررد‌امررروز‌از‌سررحاب‌‌‌‌
‌بيررنم‌ز‌بررراران‌اي‌‌ع ررز‌‌ترررر‌نمرري‌

‌(‌2272-1/2271د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رنچه شگفت و عجيب به نظر مي رسد اينجاست  عباي پيامبر كره يرك پديردۀ عينري اسرت            

ي روحرش  كند ول ا ببيند باراني كه او را خيس نميت الهي رچامي شده براي عاياه كه باران رحم

درواقع عبا سمبلي است از چا، حديدت برين كره بواسرطۀ وجرود حضرر       . بخاد را طراو  مي

 .سبب ديدن حديدت شده است(  )رسول 
‌بهررر‌آن‌نمررود‌اي‌ورراك‌جيررز‌:‌گ ررت

‌نيسررت‌آن‌‌بررراران‌از‌ايررن‌ابرررر‌شررما‌

‌

‌چهررم‌واكررت‌را‌خرردا‌برراران‌ يررز‌‌‌‌‌
‌ري‌ديگرررر‌و‌ديگرررر‌سرررماهسرررت‌ابررر

‌(2272-1/2277د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لذا ديدن يا مااهدۀ بعضي حدايق تنها با رزاد گذاشتن ذهن و تخيّل از قيرد حرواس مرادّي و           

اند غيررممين   كساني كه اسير امور مادي و محسوسها براي  ايي اميان پذير است و پذيرفتن رندني

 .است
‌آبررري‌ديگرسررت‌ يررز‌را‌ابرررري‌و

‌نرايد‌آن‌الارا‌كرر ‌برر‌خادـران‌وديرد‌‌‌‌‌

‌

‌آسمررررران‌‌و‌آفترررررابي‌ديرررررگرست‌
‌با يرران‌‌فرري‌ل رربس ‌مِررن‌خ لررق ‌ج ديررد‌‌‌

‌(‌2276-1/2271د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مولانا همواره به اين نيته اشاره مي كند  كه چا، براي رن اسرت كره چيزهرايي عجيرب ببينرد      »  

براي ديدن عجايب و مااهدۀ امر شگفت بايد در مدرام  . حجوب استچامي كه فدط سبب ببيند م

« .و ما را به حضر  حديدت راه دهد حيرتي لازم است تا فير و اندياه را بروبد. حير  منزل كرد

 (347: 7311فتوحي  )

  به سخن رمدن سنگريزه در دست ابوجهل (لامعليه السّ)هار معجزۀ پياامبر اظ»داستان  - -3       

در مات ابوجهل چند سنگريزه برود بره پيرامبر    »: «( )ادن سنگريزه بر حديدت محمّد واهي دو گ

كرداميك را بگروي،؟ ريرا بگروي،     : بگو ببين، اينيه در مات دارم چيست؟ رن حضر  فرمود: گفت
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. دهرد  دست توست به حدانيتّ مرن گرواهي مري   رنچه در مات توست چيست؟ يا بگوي، رنچه در 

گواهي دادن اشياس بي جان كراملاً امرري غيرعرادي و نرامعدول     . م نادرترستاين دو: ابوجهل گفت

 (611: 7311زماني  )« ... .است
‌سررنگاز‌ميرران‌مهررت‌او‌‌هررر‌وررراره‌

‌
‌در‌شرررهادت‌گ رررتن‌آمررد،‌برري‌درنررگ‌‌

‌(1/2169د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لام منبرر سراختند رن   پياامبر عليره السّر   كه چون براي« ستون حن انه»در داستان ناليدن  -3-3       

مولانرا   .ستون به جهت دوري از رن حضر  به ناله و حنين پرداخت و از اين هجران به فاان رمرد 

ستون از همان رغاز . رفريند تخيّلي مي -ركت نخست فضايي عاطفيدر اين روايت خود از همان ح

ايفراي   به ميردان ريرد   (رسول خدا) يت اصلي پيش تر از رنيه شخ يّدر مدام يك شخ يتّ و حت 

(  )ت اصلي داستان رسول اكررم  شخ يّ. گيرد د و صفاتي زنده و شگفت به خود ميكن ندش مي

گيرد  و گفت و گويي ميان رن دو شيل مي دهد مخاطب انساني مورد خطاب قرار مي او را همچون

 :كه حير  ردمي را برمي انگيزد
‌رولادسرتدن ‌‌حنراانر ‌‌از‌‌هرر ر‌‌رسر‌‌

‌چر ‌خرواهي‌اي‌سرتون‌‌:‌گ ت‌ويغمبر

‌

‌زد‌همچررو‌اربررراب ‌عقررولنرالررر ‌مررري‌
‌جانرررم‌‌از‌فرا ررت‌گهررت ‌خررون:‌گ ررت

‌(‌2117-1/2110د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در  دهد بان عدل و خرد ناله و حنين سر ميجان كه همچون صاح شايد سخن گفتن ستوني بي      

ا با قررار گررفتن   امّ. امري شگفت و خلا  عاد  به نظر برسدكني،  عال، واقع كه در رن زندگي مي

هاي منطدي تنها راه و  در رن معيارهاي عدلاني و استدلالدر عالمي فراتر از محسوسا   عالمي كه 

ه هايي كر  ي را مااهده كردكه با وجود شگفتيتوان امور  مي. وش رسيدن به حق و حديدت نيستر

لانا با خلرق ت راويري   مو .دهند باشند و واقعيتّ برتر را شيل مي دارا هستند قابل لمس و ديدن مي

ز درك و زا به دنبال رسيدن به حديدت است  حديدتي كره گروش و دل ظراهري ا    شگفت و حير 

اند و تنها در سايۀ كاف معنويّا  و گذر از دنياي محسوسا  قابل شناخت  فه، رن عاجز و ناتوان

شود  كه ذكر همۀ  از اين دست شگفت بسيار مااهده ميوري هاي مثنوي ام در بيت .و درك هستند

 .گنجند ها در اين مداله نمي رن
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 :ها هايي از بيت نمونه -3-4
‌ايررن‌درخرررتانند‌هرررمچون‌خاكيرران‌‌‌

‌كننررد‌سرروي‌خلقرران‌دررد‌اشررارت‌مرري

‌‌

‌انرررد‌از‌خاكررردان‌هرررا‌بركررررده‌دسرررت‌
‌كننرردعبررارت‌مرري‌اسررتش،وآنكرر ‌گررو 

‌(‌2210-1/2216د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌بعررد‌از‌آن‌ديرردا‌درخترران‌‌در‌نمرراز‌‌‌
‌يررك‌درخررت‌از‌ورريش‌ماننررد‌امررراا‌‌‌
‌آن‌ يررراا‌و‌آن‌‌ركرررو ‌و‌آن‌سررر ود‌

‌

‌سراز‌‌كررده‌‌جماعرت‌چرون‌‌‌كهيدهدف‌
‌ديگرررران،‌‌انرررردر‌‌ورررس‌او‌در‌‌ يررراا

‌نمررود‌از‌درخترران،‌بررس‌شررگ تم‌مررري‌‌
‌(2201-7/2262د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌لنز.‌0

شرد و برراي ناران دادن     دن به رنچه ظواهر امور خوانده مري ها براي پات پا ز اليستسوررئ»      

پوچي رن  سلاح طنز در دست گرفتند و با هيچ انگاشتن  اعتنايي خود نسبت به زندگي واقعي و بي

شرد  روح كره    هاي مادّي هستي سبب مي ها عليه جنبه طايان رن. رن برضدّ دنياي خارج قيام كردند

اي از واقعيتّ برخورد كند و از هستي عادي اشياس و امور  هاي تازه ناگهان با جنبه يي بود در پي رها

مثنروي   در( 174:7311د حسريني  سيّ) «.وارد گردد« فرا واقعيتّ» بدين ترتيب به عرصۀ جدا شود و

ود ها براي تعرالي، معنروي و مفراهي، انتدرادي خر      رن شود كه مولانا از معنوي نيز طنزهايي ديده مي

 .سودجسته است

خواهرد كره    ستان استاد از شاگرد احول خود ميدر اين دا» :داستان استاد و شاگرد احول -4-7     

كداميك ازرن دو شياه را مي خرواهي؟ اسرتاد پاسر      :احول مي گويد فلان شياه را برايش بياورد

: گويرد  ه است ميرگااحول كه از حديدت بينايي خود نا يك شياه بيش نيست دوبين ماو :مي دهد

او برا   ديگرري را بيراور   دهد از رن دو شياه ييي را باين و زني؟ استاد پاس  مي مرا چه طعنه مي

پرس از ضرعف بينرايي     .شرود  چامانش محو مي از ها مي بيند كه دو شياه شيستن ييي از شياه

 (161: 7311زماني  ) «.شود خود رگاه مي
‌زآن‌دو‌شيهر ‌مرن‌كرداا‌‌‌:‌گ ت‌احرول‌
‌آن‌دو‌شيهرر ‌نيسررت‌ر و:‌دگ ررت‌اسررتا

‌

‌ورريش‌تررو‌آرا ‌بكررن‌شرررح‌تمرراا‌‌‌‌‌
‌احررولي‌بگرروار‌و‌افررزون‌بررين‌مهررو‌‌‌

‌(729-1/728د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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اما اوج طنزرا در . در اين حيايت اصرار بر حماقت شاگرد احول موجب ايجاد طنز شده است      

د شياه ييي است ازاو مي خواهرد ييري از   براي رن كه به شاگردش بفهمان. تحامق استاد مي بيني،

 . روشي كه استاد در پيش مي گيرد  طنزي تل  در حق شاگرد احول ايجاد مي كند .رنها را بايند

‌ها‌نمون ‌بيت‌-0-2
‌!شركر‌‌:گ رت‌‌مردا،:‌چوني ‌گ ت‌:گ ت

‌كين‌چ ‌شدكر‌است ‌او‌عدو ا‌ما‌بدوسرت‌
‌زهر:‌ ‌گ تبعد‌از‌آن‌گ تش‌چ ‌خوردي

‌از‌لبيبرران‌كيسررت‌او:‌بعررد‌از‌آن‌گ ررت
‌،‌برررروآيرررد‌عزراييرررل‌مررري:‌گ رررت

‌

‌شررد‌از‌ايررن،‌رن ررور‌وُررر‌آزار‌و‌ندكررر‌‌‌‌
‌ك ررر‌ ياسرري‌كرررد‌وآن‌كررت‌آمررده‌سررت‌

‌افرزون‌گهرت‌ هرر‌‌‌‌نوشت،:‌گ ت ‌دحِـ ،
‌كررو‌همرري‌آيررد‌برر ‌چرراره‌ورريش ‌تررو‌‌‌

‌شرراد‌شررو‌‌،وررايش‌بررس‌مبررارك:‌گ ررت
‌(7732-1/7730د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هر يرك از اجرزاس و   اگر . ترين شگرد طنز رفريني ناسازگاري ميان اجزاست  مه،ها  در اين بيت      

نفري ديگرري را در پري     كه اثبا  ييي از اجزاس اي تركيب شوند سخني به گونه مختلف هاي بخش

. شرود  مايۀ ايجاد طنز و مطايبه مري  شود و همين عامل  ناسازگاري ميان اجزاسايجاد مي داشته باشد 

تا رفتار باطل اهل قياس را به  سازد دستاويزي مي ال و جواب هاي قياسي خود ؤ، سمولانا در تنظي

 .باد طنز بگيرد

‌1جنون.‌6

. زادي ويلگي از تمام قيدهاسرت ها  جنون و ردم مجنون  بهترين نمونه ر به نظر سوررئاليست»       

و اخلاقري داشرته باشرند     ها  قراردادهاي قانوني و عرفي  رنيه توجّهي به سن ت هاي مجنون  بي ردم

جوينرد و   به نيرنب و ريا توسّرل نمري  »نتيجه  در.كنند وجّه به نفع و ضرر خويش رفتار ميت ي بيحت 

در اينجا هرد  واقعري    «.گذرد دۀ رن چيزي است كه در دروناان ميرفتارشان به درستي ناان دهن

هراي عرال،    استفاده از ويژگيبليه . نون گرددرن نيست كه انسان عاقل براي نويسنده شدن بايد مج

جنون حالرت رهرايي از سرلطۀ    » (11:7311 ثرو  ) «.رن حالت و نتيجۀ تخريبي رن جنون است و

از اين جهت ييي از منرابع شرناخت و   . حالت رهاسازي نيروهاي نهفته در درون است. عدل است

                                                      

 
-Madness  
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رسرتانۀ   جنون را.. و ارعارفان مسلمان از جمله مولوي  عط . سرچامۀ سوررئاليستي مي تواند باشد

 (.373: 7311فتوحي  )« .ستايند يدانند و به اين جهت رن را بسيار  م دستيابي به معرفت ناب مي

‌:هاي‌مثنوي‌نمون ‌هاي‌آن‌در‌بيت‌-6-1
‌من‌چ ‌گويم‌يك‌رگم‌هوشيار‌نيسرت‌

‌
‌شرررح‌آن‌يرراري‌كرر ‌او‌را‌يررار‌نيسررت‌‌‌‌

‌(1/172د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ن ‌اين‌عالم‌اي‌جران‌  لرت‌اسرت‌‌ادستد

‌هوشياري‌ز‌آن‌جهان‌اسرت‌و‌چرو‌آن‌‌
‌

‌هوشررياري،‌ايررن‌جهرران‌را‌آفررت‌اسررت‌‌
‌ الررز‌آيررد‌وسررت‌گررردد‌ايررن‌جهرران‌‌

‌(1/2211د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌از‌شرراب‌‌ هرر‌چررون‌مسرتي‌دهري‌‌‌‌

‌
‌هررا‌را‌دررورت‌هسررتي‌دهرري‌‌‌‌‌نيسررت‌

‌(1/1188د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

صوفي در حال مستي ديدار  محفوظ و محمول است و حق او را نگاه مي دارد و تيليف را »       

زماني  )« .بدو مي نمايد و بروي رسان مي گرداند يا رنيه اين بار از روي دل و دوش او برمي گيرد

7311 :764) 
‌ترر‌‌هركر ‌بريدار‌اسرت‌او‌در‌خرواب‌‌

‌ان‌مرا‌رچرون‌ب ‌حرق‌بيردار‌نبرود‌جر‌

‌

‌هسررت‌بررريدار ‌از‌خروابرررش‌برررتر‌‌‌
‌هسررت‌بيرررداري،‌چررو‌دربرررندان‌مرررا‌‌‌

‌(028-1/012د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
اگر جان ما در بيداري خود متيي به حق تعالي نباشد و تنها به بيداري حسي اكتفا كنرد  ايرن         

چنين بيداري به سر منرزل حديدرت   بيداري و هوشياري براي ما به منزلۀ حبس و زندان است  و با 
 . واصل نتواني، شد

‌وس‌عررمرگ تش‌كر ‌ايرن‌زاري‌تررو‌‌‌‌
‌ديگرسررتراه‌فرراني‌گهررت ‌راهررري‌‌

‌‌

‌هسررت‌هرررم‌آ رررار‌ههيررراري‌ترررو‌‌‌‌‌
‌هوشرررياري‌گنررراه‌ديگرسرررت‌‌‌زانكررر 

‌(2188-1/2222د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يخرودي   مارد  چررا كره در مسرتي و ب   ش را والاترين مرتبه شناخت ميمولانا مستي و جنون »       

شرود  خيرال    خودرگاه رها و واقعيتّ تعطيل مري  شوند  اندياه و ذا  نيروهاي هوشياري ناكار مي

ارد و شراعر بره   هرا را نرد   دلانيتّ  گنجايي ادراكا  رن لحظهكاد  زبان ع جوشان از زبان شعله مي

مطالعاتي كه در زمينۀ اين  (347: 7311فتوحي  )« .دهد ودرگاه تن ميهاي ناخ وحي دروني و هذيان
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هايي در مثنوي معنوي يافت  دهد داستان ل انجام شده است ناان ميپژوهش  با تييه بر سه دفتر اوّ

اي  فره ل ؤبره عبرار  ديگرر چنرد م    . هاي ميتب سوررئاليس، را دارا هستند فهل ؤكه بياتر م شوند  مي

 :باشد شوند كه به قرار ذيل مي محسوب ميهاي اين اثر شگر   نمونهترين  هستند و از شاخص

‌:داستان‌د و ي‌از‌دفتر‌سوا*

گزارش سفري است شگفت انگيز كه در مرز ميان دريا و خايي بره ت روير كاريده شرده     »       

ها رنج برا   پس از سال شخ يتّ اصلي داستان دقوقي عارفي اهل سلوك و مسافري است كه. است

از اين رو پيونرد او از  . كه نماد عال، غيب است رسد شفه ميت به ساحل مياهد  رسيدن به حديد

ارد عرالمي  گذ دنياي ناخودرگاه و عال، باطن مي و قدم به شود نياي خودرگاه و عال، ظاهر قطع ميد

در اين لحظرا  نراب كره     (736:7312لي توك ) «.تر از دنياي محسوس است كه بسيار فراتر و فراخ

اي گونراگون اسرت در حرالتي همچرون خرواب و بيرداري برا        هر  و حس حاصل گذر از عال، ماده

  :شود و مياشفا  اسراررميز او رغاز مي رويدادهاي شگفتي روبهرو مي شود
‌ناگهرران‌ه ررت‌شرررم ‌از‌دور‌ديررردا

‌شمررعي‌از‌آن‌‌نور‌شعلرر ‌هرر‌يكري‌‌‌

‌

‌انرردر‌آن‌سررراحل‌شترررابيدا‌برررد‌آن‌‌‌‌
‌آسررمان‌بررر‌شرررده‌‌خررو ‌تررا‌ع رررنان ‌

‌(1896-7/1891د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌شرد‌ه رت‌يرك‌‌‌‌ز‌مي‌ديدا‌ك ‌ميبرا
‌

‌او‌جيرررز‌فرررلك‌‌شكرررافد‌نرررور‌مرري‌
‌(7/1881د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هراي   شوند و نور هرر يرك از رن شرمع    كه ييباره ييي مي بيند او هفت شمع در كنار دريا مي»      

عار  سرگاته از اين شيوه اسراررميز دچرار  . رسيد اي بود كه تا پهنۀ رسمان مي هفت گانه به گونه

عالمي كه درك اسررار  . حيرتي عارفانه كه تنها در سايۀ عال، ماوراس قابل درك بود. حير  شده بود

ي ما ممين نيست و براي گاودن قفرل رن  وتجربيّا  روزمره و عادّ هاي حواس ظاهري رن با يافته

هاي ازلي است و از  ها تجربه تييه كرد چرا كه همۀ رنتوان  منطدي نمي و اسرار به نيروهاي عدلاني

   . ها عاجز و ناتوان اسرت  ي زبان در بيان رنهايي كه حت  شود  تجربه دل ميراه ناخودرگاه به ردمي منت

در   (343: 7311فتروحي   )« .زيرا زبان اين جهاني است و هرچه اين جهاني اسرت نرامحرم اسرت   

 :گيرد يل گسترده اي شيل مي  دقوتي به شادامه مياشفا
‌نورشرران‌مرري‌شررد‌برر ‌‌سررقف‌لاژورد‌‌‌‌ه ت‌شم ‌اندر‌نظرر‌شرد‌ه رت‌مررد‌‌‌‌
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‌هر‌يرك‌مررد‌شرد‌شركل‌درخرت‌‌‌‌‌‌باز

‌
‌چهرررم‌از‌سرررربزي‌ايهررران‌نيكببرررت‌

‌(2221-7/2227د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ور وحرد  و  رسريدن بره دو محر    هرا  دياۀ او از بيان همۀ اين استحالهتمام رسالت مولانا و ان      

رفرع  »ين كروب  دكتر زرّ .شود درت اوير ذهني رشيار مي تضادّ كثر  است كه در شيل دوگاني و

داند چرا كه واقعرۀ دقروتي در عرال، واقرع      مين نميرا در دنياي كاف و شهود نام تناقض و تضادّ

ي كاف و ها و سايۀ درختان در رن واحد وجود دارد ناشي از دنيا ي كه ميان نور شمعتضادّ. نيست

: 7361زريرن كروب    )«.كه در رن امور متناقض جمع و رفع شان ظاهراً اشريالي نردارد   شهود است

ذهرن انسران داراي   »كره   اند ۀ دوم خود روردهها در بياني درست همان چيزي كه سوررئاليست (31 

ال ناپذير  اي است كه در رن مرگ و زندگي  خيالي و واقعي  گذشته و رينده  انتدال پذير وانتد ندطه

تروان ضرد    ندطه سازندگي و ويرانگري را نمي در رن .رسند و پايين ديگر نديض ه، به نظر نميبالا 

 :كند ه دقوتي بيان ميدر ادام (333:7311فتوحي ) «.ه، قلمداد كرد
‌نيكببررت‌رانررردا‌ويهررتر‌مررن‌:‌گ ررت

‌شرد‌هرر‌دمري‌‌‌‌شرد‌فررد‌مري‌‌‌‌ه ت‌مري‌
‌در‌نمرراز‌بعررد‌از‌آن‌ديرردا‌درخترران‌‌

‌امررااورريش‌مرررانند‌‌‌از‌يررك‌درخررت‌‌

‌

‌جملرر ‌يررك‌درخررت‌برراز‌شررد‌آن‌ه ررت‌
‌از‌حيررت‌همري‌‌‌گهرتم‌سران‌مري‌‌من‌چ 

‌سراز‌‌‌دف‌كهيده‌چرون‌ ‌جماعرت‌كررده
‌ يرررراا‌در‌او‌انرررردر‌وررررس‌ديرررگران‌

‌(2201-7/2208د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هران  تجربۀ حير  رفرين دقوتي كه بسي وراي فه، و تجربه و اخلاق انساني و حتي ناقض ج      

شود و مجال ديدن ت راوير   تي عادي و متعار  پديدار نميشناسي باري است  در قلمرو و موقعيّ

هرا و گفرت و    شگرفي همچون به صف ايستادن درختان براي نمراز و قيرام و ركروع و سرجود رن    

كيمياي و پرر رمرز و راز    ه گذران در اقليمياي ويژه و البت  ه صور  گرفته است در لحظهگوهايي ك

سنجند  نهند و رن را با خواب مي رن چه صوفيه رن را واقعه نام مي اي از گونه تجربه .شود اه، ميفر

هاي مولانرا در   از ديگر ت وير رفريني.رورند اي خواب در بيداري به شمار مي و در واقع رن را گونه

  راستين اين عار .باشد نمايش گذاشتن صحنۀ نماز دقوتي ميييد هد  و مد ود غايي خود به أت

مند جهان مادّي و محسروس خلاصري   شود و از ك ه با خاصان الهي از خود بيخود ميدر سايۀ مراقب
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كه از عال، شهاد  بره عرال،    در واقع نماز او سفري است. شود و براي اقامۀ نماز رماده مي. ابدي مي

 .غيب و ه، ارز با تجربۀ خواب يا مرگ
‌كرردنرررد‌آن‌شررراهان‌ ررر ار‌‌ا ترردا‌

‌ا‌تكبيرهررا‌مقرررون‌شررردند‌چونكرر ‌برر
‌معنرري‌تكبيررر‌‌ايررن‌اسررت‌اي‌امررراا‌‌

‌كنررري‌و ررت‌يبررر ‌ا ‌اكبرررر‌مرري‌‌‌

‌

‌در‌ورررررري‌آن‌مقترررررداي‌نرررررامدار‌‌
‌همچررو‌ ربرران‌از‌جهرران‌بيرررون‌شرردند‌‌
‌كرراي‌خرردا‌ورريش‌تررو‌مررا‌ ربرران‌شررديم‌
‌همچنررين‌در‌يبررر ‌نررر س‌كرررهتني‌‌‌

‌(2101-7/2100د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
معني تيبير به ت ري  او رن است كراي خردا پريش ترو مرا       .ناي مطلق مي خواندنماز را ف او»      

قربان شدي، بدين سان در نماز با ذب  نفس كاتني ما بايد در دورترين ندطه از عال، خراك  جراي   
دقوتي در ادامه  (742: 7312لي  توك ) «.و به سوي رستانۀ جهان اسرار رميز غيب شتاب كني،. گيري،

شود كه در ميان امواج  دچار قضا و بلا و حادثره نراگواري شرده     اي مي متوجّه كاتي در ميانۀ نماز
د سرياه  رن حادثه ديدگان جملگي از صمي، دل به دعا و شيون و ره پرداختند  به طوري كره دو  .بود

اش جوشريدن   مهربراني  دريراي  دقوتي با ديدن رن هنگامۀ عظي،  .رسيد ره و شيوناان به رسمان مي
ته بود  اشك از او كه در نماز مستانۀ خود غرق و فاني گا .شك از چامانش سرازير شدگرفت و ا

  :كرد ل كه ازخود بيخود شده بود دعا ميدر رن حا شد و چامانش سرازير مي
‌و‌آن‌دعارفت‌از‌دو‌چهمش‌مياشك‌

‌آن‌دعاي‌بي‌خود‌آن‌خرود‌ديگرسرت‌‌
‌آن‌دعا‌حق‌مي‌كند‌چرون‌او‌فناسرت‌‌

‌

‌آمررد‌بررر‌سررما‌‌يخرررود‌از‌وي‌برمرر‌برري‌
‌آن‌دعرررا‌‌زو‌نيسررت‌‌گ ررت‌‌داورسررت‌
‌آن‌دعررررا‌‌و‌آن‌اجررررابت‌از‌خداسرررت

‌(2219-7/2222د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
او در لحظرۀ نيرايش ييسرره    . تررين مناجرا  مثنروي اسرت     نيايش او ييي از زيباترين و ژر      
مولانا بارهرا جران   »: گويد مي اين حق است كه از زبان او سخنخود و فاني است و در حديدت  بي
رنيه بداند كارش  بيند بي مي« پيمانه»مدام يك واسطه همچون اراده و در  را در سرودن شعر بي خود

رگاه است ستاند  فااند  نه از پاك كه مي ستاند و بر فرش مي عرش مي پيمودن معاني غيب است  از
شايد از  (343: 7311فتوحي  ) «.نامد مي او سخنش را رشحۀ غيبي. رساند و نه از خاك كه بدان مي

ا رن لحظرا   امّر  تلدي شود نظر منطدي و عدلاني دعا كردن در حين نماز ناانۀ عدم حضور عار 
ارادۀ زد ناشري از   گاته بود هر عملي كه از او سر ميناب كه حاصلاز خود بيخود شدن عارفي سر

دميده شرده برود در قالرب     پاكي كه در اورمد زيرا او ديگر خود نبود روح  حق تعالي به حساب مي
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درحديدت واقعۀ دقوتي تجربۀ صعود انسان كامرل بره رسرمان و     .حضور پيدا كرده بود جسماني او
ديدار او با خداست و در اين راه خواهان ايجراد تناسرب و تعرادل و تروازن عرال، بررون و درون        

و مفراهي، عرفراني برر همگران ميسّرر      ل ياز رنجايي كه درك مسرا  .است ...خودرگاه و ناخودرگاه و
از . هايي بهره جويرد  ي بيان مداصد و اهدا  خود از روشنيست  شاعر عار  سعي كرده است برا

هايي سود جسته  خود به جهانيان از ابزارها و روشاين رو مولانا براي رساندن پيام و رسالت الهي 
رسريدن بره   )هرد  او   .نيسرت « ليسر، سوررئا»شباهت به ميتب نوپاي اروپايي به نرام   ت كه بياس

ضمير ناخودرگاه  امر شگفت  خيال )دي هاي متعدّ به انضمام روش( وجود  كاف و شهودوحد  
كره برراي انتدرال    ( خوياي و واقعه  نگارش خودكار  فنا و بيو تناقض  خواب  و عال، مثال  تضادّ

 :ذاشته شده استمعاني و مفاهي، خود به كار گرفته است به صور  شيلي به نمايش گ

 

‌وحدتوجود‌در‌داستان‌د و ي(1)شكل

‌داستان‌شاه‌و‌كنيزك*‌
اين صور  كره شراهي عاشرق كنيزكري     اين داستان در فضايي عاشدانه و عارفانه مي گذرد به      
ا شروند امّر   تمرام طبيبران جمرع مري    شود  به فرمان شاه  كنيزك كام به شاه نداده بيمار ميشود و  مي

اميرد گارته   ن كنيزك از علل و اسباب مرادّي نا شاه كه در درما. افزايد درد بيمار مي مداواي رنان بر
. به مرتبۀ محو و فنرا رسريد   دا  رنو با گذشتن از دنيا و تمام تعل  بود  پا برهنه جانب مسجد دويد

 .توان هسرتي حديدري را ماراهده كررد     مادّي مياي كه بارهايي انساني از همۀ قيد و بندهاي  مرحله
رسرد و در   درون و ناخودرگاه به جوهر شعر مري ولانا با گذشتن از پوستۀ ظاهري خود رگاهي به م

 .اين سفر به درون قابل انطباق با فناي در عرفان است. دارد و مرز گام برمي اي بدون حدّ پهنه
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‌شرر ‌چررو‌ع رررز‌آن‌حكيمرران‌را‌بديررد
‌رفررت‌در‌مسرر د‌سرروي‌محررراب‌شررد
‌چررون‌برر ‌خررويش‌آمررد‌ز‌ ر رراب‌فنررا

‌

‌دويرررد‌مس ررررد‌جررررانز‌ورررا‌برهنررر ‌
‌سرر ده‌گرراه‌از‌‌اشررك‌شرر ‌وررر‌آب‌شررد
‌خررو ‌زبرران‌بگهررود‌در‌مرردح‌و‌ نررا‌‌

‌(66-1/63د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كه شاه از غرقاب فنا به دررمد و به خويش بازگات به دعا و نيايش توأم با تضرر ع و   هنگامي      

نرۀ  رسرد و زمي  حين خوابي چون كيمياي خدايي درمين و در همي. زاري به درگاه الهي متوسّل شد
  :سازد راهنمايي غيبي او را فراه، مي

‌چون‌برآورد‌‌از‌ميران‌‌جران‌خرررو ‌‌‌
‌در‌ربررود‌در‌ميرران‌‌گريررر ‌خوابرررش‌

‌اي‌ش ‌مرتده‌حاجاترت‌رواسرت‌‌‌:‌گ ت

‌

‌آمررد‌بحررر‌ببهررايش‌برر ‌جرررو انررردر‌‌
‌ديررد‌در‌خررواب‌او،‌كرر ‌ويررري‌رو‌نمررود

‌مررراست‌گررر‌ ريبرري‌آيرردت‌‌فررردا‌ز‌‌
‌(11-1/17د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گردد  عال، رويرا بره او    عال، رويا پيري بر او پديدار مي شاه كه از دنياي واقع دور شده بود در      
تا در دنياي حديدري خرود را تجربره     روح او به پرواز دررمده بود. اجازه داده بود در خود نفوذ كند

 .كنرد  رساند و از هراستدلالي دور مي خود مي ت رن انسان را به شناخت كاملدنيايي كه شناخ. كند
دنياي ذهني و ررماني او در فضايي رزاد و به دور از سلطۀ عدل و تمرام قيرد و بنردهاي مرادّي بره      
ت وير دررمده بود و توانسته بود بين دنياي واقع و دنياي ذهن ارتباط و پيوندي ايجاد كند و بدين 

ت  ذهنيّرت  ت و غير واقعيّاي است كه در رن واقعيّ اين همان ندطه.حديدت برتر دست يابدوسيله به 
شاه كره برين عرال، مرادّي و الهري       .بازد ها در رن رنب مي ها و تدابلشود و تضادّ و عينيتّ ييي مي

 افترد و حرواسّ   افت كند حواس ظاهري او از كار مري ارتباط برقرار كرده بود تا پيام خداوند را دري
شرود بره    يك بيداري حديدي شامل حرال او مري   افتد و كار مي با نيروي خستگي ناپذير به باطني او
 :انجامد كه رنچه در نهان ديده بود در عيان مي ببيند و در واقع ذهنيتّ او به عينيتّ مي طوري

‌بررررود‌انرررردر‌منررررظره‌شرررر ‌منتظرررر
‌اي‌ديررد‌شبررر ي‌فاضررلي‌‌وررر‌مايرر ‌‌‌

‌هررر لرسيررررد‌از‌دور‌مرانررررند‌‌مررري
‌

‌تررررا‌ببينررد‌آنرررچ ‌بنرمودنرررد‌سررر‌‌‌
‌اي‌تابي‌در‌ميرررررران‌سررررراي آفررررر‌

‌نيرست‌بود‌و‌هسرت‌برر‌شركل‌خيرال‌‌‌‌‌
‌(13-1/18د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مولانا بارها بيان كرده است  كه عدل و منطق رزادي را از انسان مي گيرد و دريچه هاي كاف       
كه تخيّل عن رر اصرلي رزادي اندياره اسرت و در      مي بندد در حاليو الهام به روي ناخودرگاه را 
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ردميران   قروۀ خيرال در نظرر او برر كرل      . برابر اوست كه حدار  نيروهاي عدلاني روشن مي شرود 
. حاكميتّ دارد و در همگان ت ر   مي كند زيرا محر ك رنان همان اميدها و بي، هاي مخيّرل اسرت  

هرا و دوران   يران ضداد و تول د معدوما  و نزدييي به دورترين معال، خيال در نظر او عال، پيوند ا
 :هاست

‌نيسررت‌و ‌باشررد‌خيررال‌‌انرردر‌روان‌
‌بررر‌خررريالي‌‌دلحهررران‌و‌جنگهرران‌
‌آن‌‌خيرررالاتي‌كررر ‌داا‌‌اولرررياست‌‌

‌انرردر‌خررواب‌ديرردكرر ‌شررزآن‌خيررالي

‌

‌ترررو‌جهررراني‌بررر‌خيرررالي‌بررين‌روان‌‌‌
‌وز‌خيرررالي‌‌فبرررررشان‌و‌‌ننگهرررران‌

‌سررتان‌‌خداسررت‌عكررس‌مرر ‌رويرران‌‌ب‌
‌در‌رخ‌مهررررمان‌همرررري‌آمرررد‌وديرررد

‌(32-1/37د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
سعي دارد گستردگي دنياي خيال رابه ت وير بياد  مولانا با كنار ه، نهادن اين مفاهي، متضادّ      

د  برسد و برد تا به وح ها را از بين مي چيز اميان پذير است و تمام تناقضدنيايي كه در رن همه 
درگاه  دنيرايي  او در اين داستان براي دست يابي به دنياي ناخو .حديدت هر چيزي را نمايان گرداند

رسيدن به مرتبۀ محرو و فنرا    : هايي همچون و ادراكا  بدان تعلق دارد از راهها  ترين رگاهي كه ناب
 .خواب  خيال بهره جسته است

 
‌اخودآگاهراه‌هاي‌دستيابي‌شاه‌ب ‌ضمير‌ن(‌2)شكل‌

در ادامۀ داستان شاه ماجراي بيماري و رنجوري كنيزك را به طبيب الهي شررح مري دهرد و            

ت جسماني نردارد  او ترنش سرال، اسرت     طبيب الهي از رنجوري كنيزك پي برد  كه بيماري او عل 

  .وليين گرفتار بيماري دل است
‌هررا‌جداسررتت‌عررراشق‌ز‌علررراتعلارر

‌زيرن‌سرروگر‌‌‌عاشقي ‌سراسرت‌‌زان‌گرر
‌

‌عهرررق‌اسررر رلاب‌اسررررار‌خداسرررت‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عا بررت‌مررا‌را‌برردان‌سررر‌رهبررر‌اسررت‌‌‌

‌(112-1/111د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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تواند اسرار ربّراني را   كند كه مي مي كه عاق عرفاني روح را چنان لطيف مولانا عديده دارد          
ها شباهت دارد بدين معني كه  نزد سوررئاليست رن با عاق در در جهت مثبت رو اين از ناان دهد

دهد و از  ان اجازۀ ديدار با ذا  خود را ميوتنها ارزشي است كه به انس عاق رياه در جنون دارد»
حاد ميران  عاق مطلق به يگانگي تمام عناصر و در نهايت به ات  .ترين دشمن عدل است سويي بزرگ

به عديدۀ او عارق تعريرف شردني نيسرت و      .دارد برميانجامد و مرزها را از ميان  روح و جس، مي
موضوعي نيست كه به زبان درريد  زبان گنجايي اسرار نهان را ندارد  در نتيجه اين عاق است كره  

ها زبان منبع الهام اسرت نره وسريلۀ     همان گونه كه براي سوررئاليست. نخود را بيان مي كند نه زبا
ا در شناسري، امّر   هويتّ مولوي را از معبرر زبران مري    رنيه تمامبا ( 4 3: 7311فتوحي  ) «.بيان الهام

 :گويد اني و نارسايي رن در بيان عاق ميمذمتّ زبان و ناتو
‌گررويم‌عهرق‌را‌شرررح‌و‌بيران‌‌‌‌هرچ ‌

‌گر‌چر ‌‌ت سررير‌زبرران‌‌روشنگرسرت‌‌‌‌
‌شررتافت‌مررينوشررتن‌‌چررون‌‌ لررم‌انرردر

‌در‌شرحش‌چروخر‌درگرل‌بب رت‌‌‌عقل

‌

‌آن‌عهرق‌آيرم‌خرر ل‌باشرم‌از‌‌‌‌‌چون‌ب ‌
‌تررر‌اسررت‌ليررك‌عهررق‌برري‌زبرران‌روشررن

‌چون‌ب ‌عهق‌آمد‌ لم‌برر‌خرود‌شركافت‌‌‌
‌شرح‌عهرق‌و‌عاشرقي‌هرم‌عهرق‌گ رت‌‌‌‌‌‌

‌(112-1/110د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بليره  . مولانا بيان مي كند كه عاق از فرط ظهور و سريان در همۀ كائنا  قابرل بيران نيسرت          

ت بيماري كنيرزك  كه عل  حيي، الهيبه فراست دريافت.رده استظهور رن ما را از بيان رن مستاني ك
 . عوامل جسماني نيست  بل او بيمار عاق است

‌رنرررگي‌بررود‌هرررايي‌كرررز‌ورري‌‌عهررق
‌عهق‌آن‌زنرده‌گرزين‌كرو‌برا ي‌اسرت‌‌‌‌‌
‌عهررق‌آن‌‌بگررزين‌كررر ‌جملرر ‌انبررريا 

‌

‌عهررق‌‌نررربود‌عرررا بت‌ننگرري‌بررود‌‌‌‌‌
‌شررراب‌جرران‌فزايررت‌سررا ي‌اسررت‌كررز

‌كيررررا‌ار‌ويافتنررررد‌از‌عهررررق‌او‌كرررر
‌(226...1/222د)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
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‌گيري‌نتي  

ها  ين پژو هش و تجزيه و تحليل يافتههاي سوررئاليس، در متن ا فهل ؤه به بررسي مبا توجّ

ا بره نحروي   هر  د متن و ژر  ساخت هر يك از حيايرت ن داتوان  نتايج حاصل در برو در حدّ

ها  قابرل تطبيرق در مثنروي     فهل ؤبيش از ساير مفه ل ؤم 1هاي سورئاليستي است  كه از ميان مؤل فه

  نگارش خودكار  طنرز  جنرون ومسرتي مري     امر شگفت  خواب و رويا: كه شامل معنوي است

هراي مثنروي     هرا در داسرتان   ك، رنب برودن  رن  تل  به عل ها در سه دفتر اوّ فهل ؤباشد و ساير م

وي، كره   شر  هايي رو بره رو مري  ها با ت راوير و رويرداد   در اين نمونه .ت انطباق را نداشتندقابليّ

ايرن  . كنرد  ريزد و ايجراد شرگفتي مري    ي و معلولي را در ه، ميجبر منطدي و قانون عل  بنيادهاي

ريرزد   ي شرده را در هر، مري   ت عادّو واقعيّها به رن دليل كه ييسره خلا  عاد  است رويداد

كه چار، برراي    كند لانا همواره به اين امر اشاره ميمو .دهد ت را به ما مياي از واقعيّ درك تازه

ديدن عجايب است و براي رسيدن به حضر  حديدت بايد عدل و حواس مادّي را به كنار نهاد  

 .تا همياه در مدام حير  ماندگار شد

ي ع عاد  شيني در واقع راهي است براي سرتردن غبرار روزمرگري ازرو   بنابراين هر نو

هرايي كره در مثنروي     نها و داسرتا  در نتيجه بررسي برخي بيت .واقعيّت و تازه ساختن ادراك ما

كره برا وجرود     دهرد  رئاليس، انجام گرفته اسرت ناران مري   معنوي مولانا  از ديدگاه ميتب سور

... ت و جادو  خواب و رويا و به ناخودرگاهي  امور شگفه توجّ: تاابها  صوري بسيار از قبيل

چرا كه اين دو ديردگاه در بنيران   . دانست توان مثنوي مولانا را يك اثر سوررئاليستي صر  نمي

خرورد ايرن اسرت كره      فراو  رشريار كره ميران رن دو چار، مري      ت. در برابر ييرديگر هسرتند  

  خردا را بره   كردند اما مولانا شاعر عار  يرا به عنوان حديدي برتر انيار مها خدا  سوررئاليست

پرستد و تمام تلاش او در بيان مداصد خود  شناخت خداوند و تمراهي   عنوان حديدت مطلق مي

سوررئاليس، عرفاني يعني نگرش معنوي و غير مادّي به جهان  انسان  خدا و اندرلاب   .با اوست

به اين معنري  . اه شناخت حديدت برترعل، مادّي روزگار و روي روردن به ر عليه فير و منطق و

كه خدا به عنوان حديدت برتر  به وسيله ابزار مرادّي و رداب ظراهري شرريعت  قابرل شرناخت      
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رنچره در  . ابزار شناخت اين حديدت مطلق  قلب و راه شناخت رن شهود و اشراق اسرت . نيست

بنابراين . ر مادّي داردشود ناان از عالمي برتر و غي اين كاف و شهود به روي انسان گاوده مي

بهتر است سوررئاليس، مثنوي معنوي مولانا را يك سوررئاليس، فرا واقع گرايي عرفاني بنامي، تا 

بدين وسيله ه، به وجود عناصر سوررئاليستي در مثنوي معنوي اشاره كني، و ه، به بيان بهترين 

انره برودن سوررئاليسر،    وجه اختلا  رن با سوررئاليس، يعنري موحدانره برودن مولانرا و ملحد    

 .بپردازي،
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